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 سعادت انسان و معیار سنجش آن از منظر امام علی  

 ( یهالعالم یالمصطف ةجامع یکلام اسلام  یدکتر ی)دانشجو ی مصطفیلع
aliyu4k@gmail.com 

 حوزه( یاسلام، دانشگاه قم، استاد سطوح عال ینظر  یگ مبان یمعارف اسلام  یمدرس  یمحمد رضاپور )دکتر
rezapoor110@yahoo.com 

 ( ۱۴۰۲/ ۲۱/۱۲: یرش پذ    ۲۱/۱۰/۱۴۰۲یافت؛)در

 :چکیده
یابی به سعادت و خوشــبختی اســت کــه خــود دارای مراتبــی های انسان دستیکی از دغدغه

ق ســعادت چیســت؟ آیــا   است. اما سؤال جدّی در این باره این اســت کــه عوامــل و راه تحقــّ
سعادت قابــل ســنجش اســت؟ اگــر چنــین اســت، معیــار ســنجش آن چیســت؟. از ســویی 

به دلالت التزامی، بــه مراتــب ســعادت نیــز اشــاره  در توصیف مراتب عبادت،  امیرمؤمنان  
تحلیلی، مراتب ســعادت و وســیله ســنجش آن از   -اند. در این مقاله به روش توصیفیفرموده

سخنان آن حضرت استخراح شده است. قابل ذکر است که طبق تعالیم اسلام و رهنمودهــای 
آن حضرت، راه رسیدن به سعادت، تلاش و کوشش در قالب ایمان و عمل صالح است. ایــن 

شــود انســان بــه دنبــال مراتــب والای تلاش و کوشش انسان را بلندهمّت ساخته و باعــث می
سعادت باشد. بنابراین، سعادت در مقام نبوت، به وسیله سبک زندگی مجاهدانــه )در قالــب 

همچــون هایی یابــد و در مقــام انبــات، بــه وســلیه نشــانهایمــان و عمــل صــالح( تحقــق می
شود که کشف و سنجیده می«،  »خردورزی«، »کمال انقطاع به خدا«، »محبّت اهل بیت  

  شرح و بس  آن در این مقاله آمده است.
 البلاغه، سبک زندگی، سعادت، عبادت.نهج ،: امام علیهاکلیدواژه

 درآمد  -۱

های اصلی انسان، رهایی از وض  موجودِ غیر مطلــوب و رســیدن بــه وضــ  یکی از دغدغه 
بریم که مطلوبِ غیر موجود است. بر اساس این خواست درونی است که به این حقیقت پی می

های آفرینش انسان در دین الهی اسلام، به عنوان دین فطــری، بــه کمــال رســیدن یکی از فلسفه 
 اوست تا از لحاق مادّی و معنوی در زندگی دنیا و آخرت سعادتمند باشد.

شناسی این نوشته بــه آن اشــاره خواهــد چنانچه در قسمت واژه  واژه »سعادت« و »نجات«،
ای فلســفی دارد و در شد، قریب المعنی هستند. با این تفاوت که واژه »سعادت«، بیشتر صــبغه 
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دارد و الهیاتی است که رنگ و بوی کلامیمیان فیلسوفان رایج است، اما واژه »نجات«، مفهومی
 غالباً در میان متکلّمان مطرح است.

درباره اهمّیّت سعادت در زندگی انسان، همین بس است که خداوند برای رساندن انسان به 
این جایگاه، علاوه بر حجّت و راهنمای باطنی )عقول(، حجّت و راهنمای ظاهری )پیامبران( را 
نیز مبعوث کردند تا موان  برطرف شود و راه رسیدن به این مقام به بهتــرین شــکل ممکــن خــود 

 محقّق شود.
مسأله سعادت، حاکی از میل درونی آدمیان است که دوست دارنــد از ناملایمــات بنابراین،  

های موجود( برسند. و ایــن و ناکامی  هارهایی پیدا کرده و به وضعیّت مطلوب )خلاصی از رنج
 ترین اهداف ادیان مطرح است.ای است که به عنوان یکی از مهممسأله 

در بررسی پیشینه موضوع این مقاله، با جستجویی که انجام شد، چند تــا مقالــه بــا عنــاوین 
البلاغــه« در فصــلنامه سیاســت : تحلیــل ریشــه ســعد در نهج»سعادت از دیدگاه امام علی  

البلاغــه« در هــای نهج( و »تفکیک سه معنا از سعادت بــر اســاس آموزه۱39۲، تابستان  ۲)ش
و زهــره   ( که بــه ترتیــب توســ  جــلال درخشــه ۱۴۰۱البلاغه )زمستان  های نهجنشریه پژوهش

 شفیعی نگاشته شده است. 
 این مقالات از چند جهت با مقاله نگارنده متفاوت است:

 اند؛الف( سعادت را معطوف به سبک زندگی نکرده
البلاغه، تنها ، به تکمیل نیاز دارند. زیرا نهجب( با لحاق گستردگی سخنان امیرالمؤمنین 

 بخشی از سخنان آن حضرت را دربردارد؛ 
ج( در تحلیل ابعاد مختلف سعادت نیز به تکمیل نیاز دارد. چرا که در این مقالات به ابــزار 

 سنجش سعادت اشاره نشد.
توجّه به جایگاه نگــاه شده در این مقالات و نیز با توجّه به نکات یادشده و نواقص مشاهدهبا  

 شود.کارکردگرایانه به این موضوع، ضرورت پرداختن به این بحث، بشتر روشن می
ــوان هــدف ســبک زنــدگی از منظــر  ــه عن ــل ســعادت ب ــه تحلی ــه، ارائ مســأله اصــلی مقال

 است که دو سؤال فرعی آن، عبارتند از: امیرالمؤمنین
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 ، سعادت حقیقی انسان چیست؟از نظر امیرالمؤمنین -۱
 ، سعادت حقیقی انسان، چگونه قابل سنجش و ارزیابی است؟از نظر امیرالمؤمنین -۲

و   بنابراین، نوآوری این تحقیق عبارت است از ارائه تحلیل سعادت از منظــر امیرمؤمنــان
 نقش سبک زندگی در تحقّق آن.

 شناسیمفهوم  -۲

و منطقی، پــیش از آنکــه از هســتی و چرایــی چیــزی بپرســیم، بدواً، بر اساس روش علمی  
ت بپردازیم. هاشایسته است از معنای واژه  پرسش کنیم و سپس به هستی و لِمّیو

 سعادت  ۲-۱

عود « را خــلاف »نحوســة« معنــا کــرده،  ابن منظور، واژه »سعد« را نقی  »نحس« و »ســُ
س، شمرد: »»سعادت« را نقطه مقابل »شقاوت« می حر یُ  الــنو وَ نَقــِ ن، وَهــُ د: الــیُمر عر سعد: الســو

قَاوَِ « )زبیدی،  عَادَِ : خِلَافُ الشو حُوسَةِ، وَالسو عود : خِلَافُ النُّ  (.۱۶/ ۵: ۱3۰۶والسُّ
دهــد کــه ریشــه »ســعد« و شناسان، توضــیح میبندی آرای لغتمرحوم مصطفوی در جم 

مشتقاتش اصل واحدی است که معنای »خیر، فضل، و صلاح« را دربــر دارد و در مقابــل ایــن 
گیرد که به معنای سختی و رنجی اســت کــه مــان  های »شقاد« و »نحوسة« قرار میمفهوم، واژه

: ۱3۸۵سازد )مصطفوی، وصول به خیر، صلاح و فضیلت شده، رسیدن به کمال را ناممکن می
۵/۱۲۸.) 

بنابراین، سعادت، به معنای هر چیزی است که ترکیبی از خیر، سرور و یمن را، و یا معاونت 
 آور است.زا و رنجهای آسیبدر رسیدن به آن را داشته باشد که در برابر شدّت و سختی

 «فوز»و    «فلاح»  ۲-۲

. اما وقتی که به برخی اند، »فلاح« را رستگاری، فوز و نجات معنا کردههانامه برخی از لغت
 شود.هایی مشاهده میکنیم، فرقاز لغت شناسان معروف مراجعه می

 مرحوم مصطفوی بحثی دقیق دارد که خلاصه آن چنین است:
معنای اصلی ریشه »فلح« عبارت است از »نجات از شرور و ادراک خیر و صلاح« کــه بــه 
واسطه این دو قید، کلمه »فلاح« از کلماتی چون »نجات«، »ظفر« و »صــلاح« کــه از آنهــا در 
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یابی شود. به علاوه، »فوز« عبارت است از دستشود، متمایز میفارسی به »پیروزی« تعبیر می
 باشد:ای بعد از »فلاح« میو وصول به خیر و نعمت که مرتبه 

»أنّ الأصل الواحد في المادّ : هو النجا  مــن الشــرور و إدراك الخیــر و الصــلاح. و بهــذین 
ر عنــه بالفارســیّة بکلمــة   -القیدین تمتاز عن موادّ  پیــروزی. و  -النجا  و الظفر و الصلاح. و یعبــّ

  (.9/۱33: ۱3۸۵الفوز مرتبة بعد الفلاح، و هو الوصول الی الخیر و النعمة« )مصطفوی، 
دانســته  در مورد نسبت بین فلاح و سعادت، راغب اصفهانی »فــلاح« را همــان »ســعادت«

گویند چون رســیدن است. به »سعادت«، »فلاح« )که به معنای پاره کردن و شکافتن است( می
هــای موجــود یابی به وض  مطلوب، تنها در پرتو رف  موان  و شکستن حایــلبه سعادت و دست

 شود:میسر می
»فمن الممکن أن یقال: إن الفلاح هو السعاد  سمیت به لأن فیها الظفر و إدراك البغیة بشــق 

 (.۷/۴۶: ۱3۷۶الموان  الحائلة دون المطلوب.« )طباطبایی، 
بعضی از محقّقین، فلاح را مرادف سعادت در نظر گرفتند، و سعادت را ضد شــقاوت بیــان 

 نویسد:کردند. فخر رازی در تفسیر خود می
»لان الانسان بضرور  عقله یعلم ان ما یقربه الی اللّه و یشغله بطاعته و خدمته فهو الســعاد  

 (.3۰/۲۲۲: ۱۴۱۱و ما یبعده عن طاعة اللّه و یشغله بالدنیا و لذاتها فهو الشقاو .« ) فخر رازی، 

 انواع سعادت  -۳

انواع و اقسام سعادت قابل برداشت است که اجمالًا، ، در کلام نورانی امیرالمؤمنین، علی
 پردازیم.به تبیین یک دسته از آن اقسام می

 سعادت دنیوی  ۳-۱

ای باشد نه غایت. از این نوع سعادت، این است که نگاه انسان به دنیا یک نگاه وسیله   منظور
یعنی رفتار انسان نسبت به دنیا طوری باشد که وابستگی و دلبســتگی در آن نباشــد. در توضــیح 

مَ«: فرماینــد:  می  این مطلب امام علی   ور یــَ ا الر هــَ ارِبُونَ مِنر هــَ مُ الر داً هــُ یَا غــَ نر عَدَادَ بالــدُّ إِنو الســُّ »وَ
بســتگی و وابســتگی بــه آن سعادتمندان به وسیله دنیا در قیامت کسانی هستند کــه امــروز از دل

 (.۲۲3: خطبه ۱3۴۶، گریزند.« )علی بن ابی طالبمی
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بنابراین، اگر به دنیا به دیده بصیرت نگاه کنیم و آن را پلی برای رسیدن به آخرت قرار دهیم، 
اخِصٌ می  مند خواهیم شد. امام علــی  از سعادت دنیوی بهره  ا شــَ هــَ یرُ مِنر بَصــِ وَ   -فرمایــد: »الر
هَا شَاخِصٌ   مَی إِلَیر عر

َ دٌ   -الأر هَا مُتَزَوِّ بَصِیرُ مِنر دٌ«؛ شخص بصیر و بینا، آماده  -وَ الر مَی لَهَا مُتَزَوِّ عر
َ  وَ الأر

کوچ کردن از دنیاست، حال آن که، کوردل اعمی، چشمش را به آن دوخته و به سوی آن حرکت 
گیرد، در حالی که کوردل، برای آن، زاد و کند، ولی انسان بصیر و بینا از آن، زاد و توشه بر میمی

(. علاوه بر سعادت دنیوی، از سعادت اخروی نیز برخوردار ۱33اندوزد )همان: خطبه توشه می
 خواهد شد. زیرا »الدنیا مزرعة الآخر « است.

متعدّدی قابل ذکر است ولی به خاطر رعایت اختصار فق  به برای سعادت دنیوی، مصادیق 
توان به دو گروه »بشری« و »غیربشری« تقســیم کنیم. این مصادیق را میبرخی از آنها اشاره می

کرد. مصادیق بشری عبارتند از: همسر صالح و سازگار، فرزند صالح، دوســتان خــوب و امثــال 
توان به برخی از امکانات مادّی )مثل خانه وســی ( و امکانــات آن. از مصادیق غیربشری نیز می

 اجتماعی( اشاره کرد. -معنوی )مثل امنیّت روانی
دانــد. امــام ، داشتن همسر و فرزند صالح را از مصــادیق ســعادت میروایات اهل بیت  

یَافرماید: »در این باره میعلی   نر ثُ الدُّ «: همانا نروت و فرزند بهــره ایــن إِنو المَالَ وَالبَنِینَ حَرر
ةُ نیــز نقــل شــد:  (. از امــام صــادق  ۲3اند )همان: خطبه جهان جــَ ور عَادَِ : الزو نَ الســو »نَلَانَةٌ مــِ

ونَ ... بَارُّ لَادُ الر ور
َ مُؤَاتِیَةُ، وَالأر شــود: همســر ســازگار، فرزنــدان «:سه چیز، از سعادت شمرده میالر

در یــک ما درباره رفیق خوب، امام زین العابدینا  (.3۶۲/  ۱۰:  ۱۴۰۷نیکوکار و...« )کلینی،  
دِ أَنر    فرماید:»إِنو مِنر سخنی می مَرر جَرُهُ فِي بَلَدِهِ سَعَادَِ  الر الِحِینَ ، وَ  یکونَ مَتر اؤُهُ صــَ ، وَ یکونَ خُلَطــَ

«.)کلینی،  تَعِینُ بِهِمر دٌ یَسر  (3۶۲/ ۱۰: ۱۴۰۷یکونَ لَهُ وُلر

ای از این روایات داشتن خانه بزرگ نیز یکی از مصــادیق ســعادت )دنیــوی( هچنین در پاره
نَ فرمایــد:  می  شمرده شده است. به عنوان مثال، امام صــادق   زِل   »مــِ مَنــر عَةُ الر عَادَِ  ســَ « ) الســو

ت روانــی۲۲۶/ ۱3: ۱۴۰۷کلینــی،   -(. یکــی دیگــر از ایــن مصــادیق ســعادت دنیــوی، »امنیــّ
اجتماعی« است. مراد از این امنیّت این است که رواب  و تعامل بین افراد جامعه به گونه مثبتــی 

های باشد تا مردم بتوانند با آرامش و آسودگی خاطر زندگی کنند. همچنین، رفتارهــا و قضــاوت
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مَن فرماید: »در این باره می ای باشد که خیر همدیگر را ببینند. امام علی مردم جامعه به گونه 
 (.۱۲/ ۷۵: ۱3۶۲« )مجلسی، سَلِمَ مِن ألسِنَةِ النّاسِ کانَ سَعیداً 

کنیم کــه آن حضــرت، با یکی دیگر از مصادیق سعادت برخورد میدر سخنان امام علی 
آن را به حیات طیبه تفسیر کردند و آن عبــارت اســت از »قناعــت«. قناعــت خیــری اســت کــه 
خداوند برای بندگان شایسته خود در نظر گرفته است و اگر انسانی به این خیر دســت یابــد و آن 

 صفت را در وجود خویش نهادینه سازد، نیکبختی او قطعی خواهد بود.
هُ در تفسیر آیه شریفه ه  حضرت امیر   یِیَنــو مِنٌ فَلَنُحر ثَی وَهُوَ مُؤر مَنر عَمِلَ صَالِحًا مِنر ذَکَر  أَور أُنر

مَلُونَ﴾ )نحل:  سَنِ مَا کَانُوا یَعر رَهُمر بِأَحر هُمر أَجر زِیَنو بَةً وَلَنَجر را به »قناعت«  1، حیات طیبه (97حَیَاً  طَیِّ
 (.۲۲9: حکمت ۱3۴۶، تفسیر کردند )علی بن ابی طالب

بنابراین، سعادت دنیوی و اخروی که با واژه زیبای »حیات پاک« در قرآن کــریم بیــان شــده 
شــود، همــان »قناعــت« اســت است و شامل مؤمنــان و شایســته کــاران، اعــم از مــرد و زن می

 (.۱۲۶: ۱3۸۲طیبی،)

 سعادت اخروی   ۳-۲ 

شود. مصادیقی که برای سعادت دنیوی در مقابل سعادت دنیوی، سعادت اخروی مطرح می
ذکر شد، لازم هست ولی کافی نیست. در واق  سعادت دنیوی با آن مصادیقی که بــرای آن ذکــر 
شد، سعادتی فانی است و شخصِ خوشبخت باید به دنبال سعادتِ باقی باشد نه سعادتِ فانی. 

فرماید: »کفی بالمرد سعاد  ان یعزف عمّا یفنی و یتولّه بما یبقــی«: در این باره می  امام علی  
شود و شیفته گردد بــه کافیست در مرد یا آدمی بحسب نیکبختی این که برگردد از آنچه فانی می

 (.۲۶۸: ۱3۷۸آمدی، ماند )آن چه باقی می
ای بــرای به عبارت دیگر، مصادیق یادشده، مستقل از سعادت اخروی نیست بلکــه مقدمــه 

سعادت اخروی است. چرا که »الدنیا مزرعة الآخر « است. بنابراین، باید همــه ایــن امکانــات 

 
گویند: منظور از »حیات طیّبه« که خداوند متعال آن را بــه هــر مــؤمن و عامــل صــالحی . برخی از مفسّران قرآن می1

 دهد، »قناعت و رضای به مقدرات الهی« است: »انّها القناعة و الرضا بما قسّم اللّه«.وعده می
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در این زمینه، خطاب به یکــی از   ای برای کسب آخرت قرار بدهیم. امام علیدنیوی را وسیله 
 فرماید: اصحاب خود می

یعوده، فلما رأی سعة داره قــال:  -»و قد دخل علی العلاد بن زیاد الحارني و هو من أصحابه 
یَا نر ارِ فِي الدُّ نَُ  بِسِعَةِ هَذِهِ الدو تَ تَصر وَجَ   -مَا کُنر تَ أَحر هَا فِي الآخِرَِ  کُنر تَ إِلَیر تَ   -وَ أَنر ئر ی إِنر شــِ وَ بَلــَ

تَ بِهَا الآ حِمَ   -خِرَ َ بَلَغر فَ وَ تَصِلُ فِیهَا الرو یر رِي فِیهَا الضو ا -تَقر حُقُوقَ مَطَالِعَهــَ هَا الر لُِ  مِنر إِذاً  -وَ تُطر فــَ
تَ بِهَا الآرخِرَ َ  تَ قَدر بَلَغر عَلَادُ   -أَنر کُو إِلَ   -فَقَالَ لَهُ الر مِنِینَ أَشر مُؤر نَ   عَاصِمَ   أَخِي  یکیَا أَمِیرَ الر اد    بر  -زِیــَ

یَا  -قَالَ وَ مَا لَهُ  نر ی عَنِ الدُّ عَبَادََ  وَ تَخَلو ا جَادَ قَالَ  -قَالَ لَبِسَ الر دِ  -قَالَ عَلَيو بِهِ فَلَمو هِ لَقــَ ســِ یَا عُدَيو نَفر
خَبِیثُ  تَهَامَ بِكَ الر لَكَ   -اسر تَ أَهر وَ  -وَ وَلَدَكَ   أَ مَا رَحِمر اتِ وَ هــُ بــَ یِّ كَ الطو  أَنر  یکــرَهُ أَ تَرَی اللّه أَحَلو لــَ

وَنُ عَلَی اللّه مِنر ذَلِكَ   -تَأرخُذَهَا تَ أَهر مِنِینَ   -أَنر مُؤر كَ وَ  -قَالَ یَا أَمِیرَ الر بَســِ ونَةِ مَلر ي خُشــُ تَ فــِ هَذَا أَنر
کَلِكَ  بَةِ مَأر تَ   -جُشُو تُ کَأَنر ي لَسر حَكَ إِنِّ یر ةِ   -قَالَ وَ رُوا  -إِنو اللّه تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمو لِ أَنر یُقَدِّ عَدر الر

اسِ  فُسَهُمر بِضَعَفَةِ النو رُه.ُ« )همان: خطبه  -أَنر فَقِیرِ فَقر غَ بِالر لَا یَتَبَیو  (.۲۰۹کَیر
کنیم. یکی متعدّدی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میبرای سعادت اخروی، مصادیق  

دربــاره معــاد )یکــی از   از این مصادیق، عبارت از داشتن فکر و عقاید حقّه است. امام علی  
َ  فرماید: مهمترین عقاید ادیان توحیدی( می ابِ وَ قَنــِ حِســَ لَ لِلر ادَ وَ عَمــِ مَعــَ رَ اَلر »طُوبَی لِمَنر ذَکــَ

کَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللّه  خوشا به حال کسی که بیاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند «:  بِالر
 (.۴۴همان: حکمت و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد )

شود: »طُوبَی لــك/ طوبــاك: لــك کلمه »طوبی« اشاره به زندگی پاک دارد که وقتی گفته می
ب« یِّ ش الطو ، یعنی حیات طیّبه. مصداق دیگر هم عبارت از داشتن توشه برای آخرت الحتّ والعَیر

عِیداً«؛ از می  است. امام علی   ةِ ســَ مَ زَادَ الآرجِلــَ دو عَاجِلَةِ حَمِیــداً وَ قــَ بَرَ الر فرماید: »وَ قَدر عَبَرَ مَعر
ترین طرز، گذشته، توشه سعادت آخرت را پیش فرســتاده اســت گذرگاه زودگذر دنیا با پسندیده

 (.۸3)همان: خطبه 
هایی که با واژه سعادت قریــب همان طور که در شرح مفردات بحث اشاره شد، یکی از واژه

توانیم از می  المعناست، واژه »فلاح« است. بنابراین، در شناخت سعادت از منظر امام علی  
 فرمایند:باره میاین واژه نیز کمک بگیریم. آن حضرت در این
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وَابُ النو  حُكَ وَفُتِحَتر لَكَ أَبــر بَقَادِ فَقَدر فَازَ قِدر تَ بِدَارِ الر هر فَنَادِ وَتَوَلو تَ عَنر دَارِ الر رَضر احِ »إِذَا أَعر جــَ
فَلَاحِ: هرگاه از خانه فانی )دنیا( روی بگردانی و به سرای باقی )آخرت( شیفته گردی  تَ بِالر ،  وَظَفِرر

ای و درهای رستگاری بــر تــو گشــوده شــده و بــه فــلاح دســت بدانکه در این مسابقه برنده شده
 (.۲9۱: ۱3۷۸آمدی، ای.«)یافته 

شود کــه ســعادت حقیقــی و واقعــی عبــارت اســت از  توجّه به مطالبی که گفته شد، معلوم می با 
ذِهِ  ه فرمایــد:  تأکید فراوان بر این مدعا صــحّه گذاشــته و می سعادت اخروی. قرآن کریم نیز با   ا هــَ وَمــَ

لَمُونَ﴾)عنکبــوت  انُوا یَعر ور کــَ وَانُ لــَ حَیــَ يَ الر ارَ الآرخِرََ  لَهــِ وٌ وَلَعِبٌ وَإِنو الدو یَا إِلاو لَهر نر حَیَاُ  الدُّ ایــن  ؛ ( ۶۴:  الر
 دانستند! زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می 

بنابراین، سعادت حقیقی همان سعادت اخروی است. البته سؤال اصلی که در اینجــا قابــل 
 طرح است این است که حقیقت این »سعادت حقیقی« و عوامل رسیدن به آن چیست؟

 سعادت حقیقی انسان در سخنان امام علی   ۳-۳

ای برخوردار اســت. ایشــان، از اهمّیّت ویژه   یشه امام علی  اندبحث از سعادت انسان در
»حقیقة   فرماید:در این باره میدانند. امام  گونه میحقیقت خوشبختی را در سرانجام سعادت

السعاد  أن یختم الرجل عمله بالسعاد ، وحقیقة الشقاد أن یختم المــرد عملــه بالشــقاد.« )ابــن 
 (۵: ۱3۸۵بابویه، 

کنیم. سؤالاتی از این قبیل کــه توجّه میبه سؤالاتی    در تبیین سعادت از دیدگاه امام علی  
انواع و اقسام سعادت کدامند؟ و یا رابطه جاودانگی انسان و سعادت او چیســت؟ در پاســخ بــه 

رسد و بــا ها، اجمالًا باید گفت که انسان به وسیله جاودانگی به سعادت اخروی میاین پرسش
 شود.ترسیم این حقیقت معنای زندگی ادراک می
را در عنــاوین زیــر مــورد بحــث و بررســی قــرار   سعادت در کلام حضرت امیرالمؤمنین  

 شود.دهیم که در ضمن توضیح آنها به سؤالات یادشده نیز پاسخ داده میمی

 چیستی سعادت حقیقی  ۳-۳-۱

شناخت حقیقت سعادت، متوقف بر شناخت خدا و انسان است. همان طــور کــه در جــای 
هــای جســمانی. خود به انبات رسید، حقیقت انسان به روح است نــه بــه جســم و برخــورداری
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ها دارای فطرت و سرشــت مشــترکند کــه جنبــه متعــالی دارد و آنهــا را از ســایر همچنین، انسان
کند. این سرشت که دارای بُعد »بینشی«، »گرایشــی« و »توانشــی« اســت، حیوانات متمایز می

کند. بر اساس این هویّت واقعی زمینه حرکت انسان به امور متعالی و کمال حقیقی را فراهم می
تــوان گفــت: ســعادت و کمــال حقیقــی انســان در انسان و خداشناسی و  خداگرایی فطری، می

 نهایت( است.نزدیک شدن به خدا )کمال بی

 عوامل سعادت حقیقی  ۳-۳-۲

متعدّدی برای نیل عوامل  ،  در پاسخ به این پرسش، اگرچه در کلمات نورانی امیرالمؤمنین
 کنیم.به سعادت ذکر شد، اما اجمالًا به دو عامل مهم اشاره می

 ایمان   ۳-۳-۲-۱

یشمندان اند»ایمان« در لغت به معنای آرامش قلب و باور قلبی است. اما در اصطلاح، بین
ای دیگر آن را از مقوله عمل. دانند و عدهاختلاف نظر وجود دارد. گروهی آن را از مقوله علم می

ولی آنچه که مورد قبول علمای شیعه است این است که ایمان عبارت است از تصدیق قلبی. بــه 
شود؛ اگرچــه ایمــان، بایــد عمــل را در پــی داشــته عبارت دیگر عمل در تعریف ایمان اخذ نمی

یمَانُ باشد. در روایت آمده است که » ِ
هُ   عَمَلٌ   الإر : ۱۴۰۷«: ایمان همه عمــل اســت ) کلینــی،  کُلُّ

 :۱39۴)حلّی،  1(. برخی از علما، علاوه بر تصدیق قلبی، اقرار زبانی را هم لحاق کردند.۲/33
ق البلاغه مینهج  ۱۶۱در خطبه    (. امام علی  ۴۲۶ ناً تَتحقــّ لَامِ دَیر سر ِ

رَ الإر تَغِ غَیر فرمایند: »فَمَنر یَبر
وَتُه  وَتُهُ وَ   شِقر ظُمر کَبر وَتُهُ وَ تَعر فَصِمر عُرر بِیلِ«: کسی که وَ تَنر وَ عَذَابِ الر یلِ وَ الر وِ نِ الطو حُزر یکنر مَآبُهُ إِلَی الر

ه ایمــانش از هــم شود، دســتگیرجز اسلام آیینی برگزیند، شقاوت و بدبختی دامن او محقّق می
کننــده خواهــد داشــت وهی طولانی و عــذابی هلاکاند  گسسته و سقوط او شدید و در عاقبت،

ای از آیــات توان به آیــه (. در تأیید این سخن نیز می۱۶۱، خطبه  ۱3۴۶،  )علی بن ابی طالب
لَ ه  در مطابق کامل با سخن مذکور است:قرآن اشاره کرد که   بــَ لَامِ دِینًا فَلَنر یُقر سر ِ

رَ الإر تَغِ غَیر وَمَنر یَبر

 
داشت ولی او را انکار کرد. همچنین »اعراب«، اقرار زبانی داشتند ولی تصــدیق  . »فرعون« یقین به خدای موسی1

 قلبی نداشتند. بنابراین هم فرعون فاقد ایمان است و هم اعراب.
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خَاسِرِینَ﴾ )آل عمران:  هُ وَهُوَ فِي الآرخِرَِ  مِنَ الر  (.۸۵مِنر
پس اسلام بر خلاف کفر، مایه سعادت انسان است. البته در بحث از مراتب سعادت به این 

شود با سعادتی که بــه وســیله حقیقت اشاره خواهد شد که میزان سعادتی که با اسلام محقّق می
 شود متفاوت است. چرا که درجه ایمان، از درجه اسلام بالاتر است.ایمان محقّق می

کند و اسلام غیــر از ایمــان اســت. بــه تعبیــر برخــی از مسلمان بودن با مؤمن بودن فرق می
رَابُ همحقّقان، نسبت ایمان با اسلام نسبت کعبه و مسجد الحرام است. آیاتی چون  عــر

َ تِ الأر قَالــَ
﴾ )حجــرات:   یمَانُ فِي قُلُوبِکُمر ِ

خُلِ الإر ا یَدر نَا وَلَمو لَمر مِنُوا وَلَکِنر قُولُوا أَسر ا قُلر لَمر تُؤر ( دلیــل بــر ۱۴آمَنو
بالای ایمان، یکی از بهترین عوامل رسیدن به سعادت اخروی   این مدعاست. تقوا به عنوان مرتبه 
قِ اللّه می کنیم. در این باره امام است که آن را بر ایمان منطبق می هُ مَنر یَتو لَمُوا أَنو فرمایند:»وَ اعر

زِ  هُ مَنــر زِلــر هُ وَ یُنر ســُ تَهَتر نَفر هُ فِیمَا اشر در لَمِ وَ یُخَلِّ فِتَنِ وَ نُوراً مِنَ الظُّ رَجاً مِنَ الر عَلر لَهُ مَخر ةِ یَجر کَرَامــَ لَ الر
دَه.« )علی بن ابی طالب   (.۱۸3: خطبه ۱3۴۶، عِنر

ها نیز بــر مطلب شایسته ذکر دیگر، مراتب ایمان است. ایمان، دارای مراتبی است که انسان
کنند. امّا این تفاوت و تمایز به این معنا نیست که کسی به خاطر پایین اساس آنها تفاوت پیدا می

ایمانش مورد تحقیر قرار بگیرد. در نصوص دینی از چنین رفتاری نهی شــده اســت. بودن مرتبه  
ثِ فرماید:»در این باره می  امام علی فَةُ لَا تُحَدِّ اسَ   یَا حُذَیر لَمُونَ   النو ا وَ    بِمَا لَا یَعر غَور « یکفُرُوا فَیَطر

دانند سخن مگو که به طغیان ای حذیفه! با مردمان درباره آنچه نمی  (.۷۸/  ۲:  ۱3۶۲)مجلسی،  
 (.۲۸۵/ ۱: ۱3۸۰)حکیمی،  شوند)غلوّ( و کفر گرفتار می

هُ می  امام صادق عَدُ مِنــر مِ یُصــر لو زِلَةِ السُّ رُ دَرَجَات  بِمَنر یمَانَ عَشر ِ
عَزِیزِ إِنو الإر دَ الر فرماید: »یَا عَبر

تَ  وَاحِدِ لَسر نِ لِصَاحِبِ الر نَیر قَا   فَلَا یَقُولَنو صَاحِبُ الِانر دَ مِرر قَاً  بَعر ير  عَلَی مِرر ی شــَ يَ إِلــَ تَهــِ ی یَنر د  حَتــو
كَ بِدَرَ  فَلُ مِنــر وَ أَســر تَ مَنر هــُ قَكَ وَ إِذَا رَأَیر قِطَكَ مَنر هُوَ فَور قِ ر مَنر هُوَ دُونَكَ فَیُسر عَاشِرِ فَلَا تُسر ة  الر جــَ

سِرَهُ  هِ مَا لَا یُطِیقُ فَتَکر مِلَنو عَلَیر ق  وَ لَا تَحر
هُ إِلَیک بِرِفر فَعر هِ جَ  -فَارر مِنــاً فَعَلَیــر رُهُ.«: ای فَإِنو مَنر کَسَرَ مُؤر بــر

های نردبان است که باید پله پله از آن بالا روند. پس آنکه عبدالعزیز! ایمان را ده پله همچون پله 
بر پله دوم است نباید به آنکه بر پله اول است بگوید که پای تو بر جایی بند نیست، تا او نیز بــه 
پله دهم برسد. آن را که فروتر از تو است مینداز، که به دست بالاتر از خود فروخواهی افتــاد. و 
چون دیدی که شخصی یک پله از تو پایینتر است به رفق و نرمی او را به جای خود بالا آر و بــر 
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 (.۴۵/ ۲: ۱۴۰۷او بیش از طاقتش بار مکن که سبب شکسته شدن او خواهی شد )کلینی، 

 عمل صالح  ۳-۳-۲-۲

یکی دیگر از عوامل سعادت اخروی »عمل صالح« اســت. قــرآن کــریم، عمــل را در کنــار 
برخی از علما، عمل را  جزد لاینفک ایمان، بلکه آن را جزد مقوّمات ایمان   1  کند.ایمان ذکر می

از آن شامل تقیّد و التزام  دارد. قسمی(. عمل صالح اقسامی۴۶۶:  ۱3۶3اند )طوسی،  بر شمرده
ای شود و قسم دیگر آن، شامل انجــام کارهــای شایســته به انجام عبادات )مثل نماز و روزه ( می

شــود است که دنیا و زندگی انسان را آباد کند. به عبارت دیگر، »عمل صالح« به عملی گفته می
که هم خود عمل فی حد نفسه مطلوب و درای صلاحیّت ذاتی است و هم اینکه با انگیزه تقرّب 
الهی و رضایت او انجام شده باشد. به عبارت دیگر، در »عمل صالح« هم حسن فعلــی لحــاق 

 تأکید شده است:به این دو رکن اساسی    شده است و هم حسن فاعلی. در سخنان امام علی  
مِنِینَ )ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه ص »  مُؤر لَ   عَنر أَمِیرِ الر ل    لَا قَور

ة  وَ لَا    إِلاو بِعَمــَ لَ إِلاو بِنِیــو لَ وَ لَا عَمــَ ور وَ لَا قــَ
ةِ  نو ةَ إِلاو بِإِصَابَةِ السُّ لَ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِیو رسد، بخــش اول ایــن  ر می . به نظ ( ۷۰/ ۱:  ۱۴۰۷« )کلینی،  قَور

سخن به حسن فاعلی )نیّت( اشاره دارد و بخش دیگر آن به حسن فعلی. چون آنچه مطابق ســنّت  
کنند. البته این نکتــه، مبتنــی بــر  باشد، کار بدی نخواهد بود. زیرا خدا و رسولش به کار بد امر نمی 

تــوان مطــرح کــرد، حصــری  پذیرش قاعده حسن و قبح عقلی است. نکته دیگری که در اینجــا می 
 رسد این حصر، حصر اضافی باشد، نه حصر حقیقی. ت که در این روایت آمده. به نظر می اس 

کننــد. در واجــب بندی، عمل )واجــب( را بــه توصــلی و تعبــدی تقســیم میدر یک تقسیم 
تعبّدی، بر خلاف واجب توصلی، قصد تقرّب به خدا شرط است. این عمل را در ادبیات دینــی 

شود که اعمال توجّه به تفاوت میان دو واجب توصلی و تعبّدی، معلوم مینامند. با »عبادت« می
توان با قصد تقرّب انجام داد. چرا که چنین اعمالی نسبت به قید »قصد تقرّب توصلی را هم می

 به خدا« لا بشرط است، نه به شرط لا. و »لا بشرط« یجتم  م  ألف شرط! 

 
دًا﴾)الکهف:  1 هِ أَحــَ رِكر بِعِبَادَِ  رَبِّ مَلر عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشر یَعر هِ فَلر جُو لِقَادَ رَبِّ دهــد کــه (، نشــان می۱۱۰. آیه هفَمَنر کَانَ یَرر

 عمل صالح، لازمه ایمان است )رابطه هست و باید(.
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کند. بنابراین، با رعایت این نکته، همه اعمال و افعال انسان، شأنیّت عبادت بودن را پیدا می
شود بلکه هر عملی که در این اصطلاح، عبادت فق  به نماز و روزه و حج و نظایر آنها گفته نمی

ذاتاً کاری نیک و شایسته باشد و علاوه بر آن، به قصد جلب رضایت الهی انجام گیرد، عبــادت 
 (.۱۴۱: ۱3۸۵مصباح یزدی،  خواهد بود )

در تفکیک بین جایگاه نــروت و عمــل صــالح، عمــل صــالح را بهــره آخــرت   امام علی  
ه می ا اللــّ مَعُهُمــَ در یَجر رَِ ، وَقــَ ثُ الارخــِ رر الِحَ حــَ یَا، والعَمَلَ الصو نر ثُ الدُّ داند: »إِنو المَالَ وَالبَنِینَ حَرر

وَام«: همانا نروت و فرزند بهره این جهان، و عمل صالح نصیب انسان در آخرت است، کــه  لَاقر
(. ۲3: خطبــه  ۱3۴۶،  کند)علی بــن ابــی طالــب  گاه خداوند این دو را در گروهی جم  می

هُ همچنین در سخن دیگری می هُ فَإِنــو تــَ هُ عُدو وا لــَ دُّ بَهُ وَ أَعــِ تَ وَ قُرر مَور ذَرُوا عِبَادَ اللّه اَلر فرماید: »فَاحر
ر  لَا  

ب  جَلِیل  بِخَیر ر  عَظِیم  وَ خَطر
تِي بِأَمر نر یکونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَداً أَور شَرٍّ لَا  یَأر داً فَمــَ رٌ أَبــَ هُ خَیــر یکونُ مَعــَ

ةِ مِنر عَامِلِهَا: ای بندگان خدا! از مرگ و نزدیــک بــودنش بترســید، و آمادگی جَنو رَبُ إِلَی اَلر هــای أَقر
لازم را برای مرگ فراهم کنید که آن، جریانی بزرگ و مشکلی سنگین به همــراه خواهــد آورد. یــا 
خیری که پس از آن شرّی وجود نخواهد داشت و یا شرّی که هرگز نیکی با آن نخواهد بود! پــس 

 تر است؟«.چه کسی از عمل کننده برای بهشت، به بهشت نزدیک
شود که قرآن کریم با تحقّق ایمان و عمل صالح، یک سعادت حقیقی برای انسان محقّق می

هُ حَیَاً  هکند: از آن به »حیات طیّبه« تعبیر می یِیَنو مِنٌ فَلَنُحر ثَی وَهُوَ مُؤر مَنر عَمِلَ صَالِحًا مِنر ذَکَر  أَور أُنر
مَلُونَ﴾ )نحل:  سَنِ مَا کَانُوا یَعر رَهُمر بِأَحر هُمر أَجر زِیَنو بَةً وَلَنَجر  (.9۷طَیِّ

توجّه شود که رعایت اعتــدال بــین دو قســم مــذکور از اعمــال  در پایان، لازم است به این نکته  
صالح لازم و ضروری است و انسان نباید در یکی از این اقســام، دچــار افــراط و تفــری  شــود. در  

هنگام ورود به کوفه، به مســجد رفتنــد و مشــاهده نمودنــد   کتاب تاریخ آمده است که امام علی 
ای در مسجد نشسته و به ذکر مشغولند. حضرت پرسیدند این افراد چه کسانی هســتند؟ اهــل  عدّه 

الحق چه کســانی هســتند؟  فرمودند: رجال  هستند. امیرالمؤمنین  الحق کوفه پاسخ دادند: رجال 
باشند. اگــر خــدا  گفتند: یا امیرالمؤمنین اینان همیشه در مسجد بوده و به عبادت و ذکر مشغول می 

ای  عصبانی شــدند و جملــه  کنند. امام علی خورند و الّا صبر می برای آنان برساند، می طعامی  
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فرمودند که حاکی از شدّت ناراحتی ایشان است، فرمودند: سگ هم چنین است، اگر چیزی به او  
کند. سپس تازیانه را روی سر آنان کشیدند و فرمودند: بروید کــار  می  خورد وگر نه، صبر بدهند می 

 (. ۴۱۰/ ۴:  ۱۴۲۱کنید و در وقت نماز به مسجد بیایید و نماز بخوانید« )قبانچی،  

 مراتب سعادت حقیقی  ۳-۳-۳

شود این است کــه آیــا »ســعادت«، امــری تشــکیکی و دارای یکی از سؤالاتی که مطرح می
رود؟ آید و یا تماماً از دست میای واحد دارد که یا کاملًا به دست میمراتب است، یا آنکه مرتبه 

آیا سعادت، مشروط به التزام داشتن به دین خاصی است؟ اگر چنین است، پیروان دیگــر ادیــان 
 خواهند داشت؟چه حکمی

کند و آن اینکه آیا فقــ  پیــروان دیــن اســلام این سؤالات، ما را به یک حقیقت راهنمایی می
اهل سعادت هستند؟ حکم اسلام نسبت به افرادی که به هر دلیل، صدای اســلام بــه گوششــان 

 نرسید و یا از فهم آن قصور داشتند چیست؟
هــایی مثــل مبحــث »ســعادت مستضــعفان« را بــاز هایی از این دست، بــاب بحــثپرسش

ها راه در این مورد مطالبی فرمودند که در پاسخ بــه ایــن پرســش  کند. امیرالمؤمنین، علی  می
 سازد.گشا بوده و معنا و مفهوم مستضعف را برای ما روشن می

ه بــه تشــکیکی بــودن البته در همین جا، شایسته است به این حقیقت اشاره کنیم که با   توجــّ
عوامل سعادت، طبیعی است که قائل به تشکیکی بودن خودِ سعادت نیــز بشــویم. بنــابراین، در 

توجّه کرد. به عنــوان مثــال، از توان به آن عوامل سعادت یادشده توضیح این مراتب سعادت، می
جمله آن عوامل، »ایمان« و »عبادت« بود. بدیهی است که هــم ایمــان ذو مراتــب اســت و هــم 

 کنیم:عبادت. بنابراین، مراتب سعادت )اخروی( را در عناوین زیر مطرح می

 سعادت حداکثری  ۳-۳-۳-۱

در میان مؤمنان نیز، یک سری مراتب قابل تصوّر است. در میان مؤمنان افرادی هستند که به 
کنند. این افراد برای اینکــه عــذاب نشــوند بــه دســتورات دیــن عمــل دینداری حداقلی عمل می

روند. امّا در میان مؤمنان کسانی هستند که کنند و طبیعتاً چنین افراد به سرا  مستحبات نمیمی
به دنبال دینداری حداکثری هستند. این دسته از افراد به دنبال تقویت ایمان خود هستند. بنابراین 



 
 

 

نیم
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

م ـ 
شش

ی و
ۀ س

مار
ـ ش

جی 
روی

ی ت
علم

مۀ 
النا

س
140

2
 

 
 

 
 

196 

ترین آن هم ملتزم هستند. چرا که اصــلی  دین، به دستورات غیرالزامی  علاوه بر دستورات الزامی
 ها و فرآیندهای تمدّنی و سبک زندگی اسلامی،گنجینه استراتژیک برای تولید و تدوین شاخص

های اخلاقی« موجود در دیــن اســت. های ارشادی« و »گزاره»مستحباّت و مکروهات«،»گزاره
 آینــد. بــه مستحبات و مکروهات، یالزامات قانونی نیستند ولی الزامــاتی فرهنگــی بــه شــمار می

تواننــد در عــین حــال کــه افــراد در ساز«هستند و میعبارتی، مستحبات و مکروهات، »فرهنگ
اگر به برخی   سازی جهت دهند.ها را به سمت بهینه انتخاب نحوه زندگی خود مختارند، زندگی

توجّه دقت کنیم، تفاوت مراتب را به خوبی مشاهده خواهیم   فرمایشات نورانی امیر المؤمنین  
ادَُ  در ســخنی میکرد. به عنوان مثال، حضرت   كَ عِبــَ ةً فَتِلــر بــَ ه رَغر دُوا اللــّ مــاً عَبــَ فرماینــد: »ِنو قَور

ارِ  جو عَبِیدِ   -التُّ كَ عِبَادَُ  الر بَةً فَتِلر ماً عَبَدُوا اللّه رَهر ادَُ   -وَ إِنو قَور كَ عِبــَ راً فَتِلــر کر ه شــُ ماً عَبَدُوا اللــّ وَ إِنو قَور
رَارِ«؛ گروهی خدا را از روی رغبت و میل )به بهشت( پرستش می حر

َ ار الأر کنند، این عبــادت تجــّ
پرستند، این عبادت بردگان است. و گروهــی خــدا را بــه است. و گروهی او را از روی ترس می

پرستند، این عبادت آزادگان است )علی خاطر شکر نعمتها )و این که شایسته عبادت است( می
نر فرمایند: ». یا در جای دیگر می(۲3۷: حکمت ۱3۴۶، بن ابی طالب فــاً مــِ تُكَ خَور در  مَا عَبــَ

تُك  نَارِكَ  عِبَادَِ  فَعَبَدر لًا لِلر تُكَ أَهر تِكَ لَکِنر وَجَدر «: خدایا تو را بــه خــاطر تــرس از وَ لَا طَمَعاً فِي جَنو
پرستم، بلکه چون تو را شایسته عبادت و پرستش یافتم، آتش و به انگیزه دستیابی به بهشت نمی

 .(۱۸۶/ ۶۷: ۱3۶۲کنم )مجلسی، تو را پرستش می

 سعادت حداقلی  ۳-۳-۳-۲

شود. طبــق مطــالبی کــه گذشــت، در مقابل سعادت حداکثری، سعادت حداقلی مطرح می
توان گفت افرادی که از سعادت حداقلی برخوردار هستند عبارتند از افــرادی همچــون افــراد می

 »ضعیف الایمان«، »ضعیف العمل« و همچنین افراد »مستضعف«.
توان از سخن زیــر رسد میبه نظر می  برای استخراج این سه گروه از سخنان آن حضرت  

ه اشاره کرد که ایشان مردم را به سه گروه تقسیم می ارُ أَمَامــَ ةُ وَ النــو جَنــو نِ الر اع    -کند: »شُغِلَ مــَ ســَ
ارِ هَوَی« ) علی بن ابی طالب  -دٌ رَجَاسَرِیٌ  نَجَا وَ طَالِبٌ بَطِي رٌ فِي النو : خطبه ۱3۴۶، وَ مُقَصِّ

دم به سه گروه تقسیم شدند: یا به سرعت )در عمل( به سوی حــق پــیش مردر این سخن،    (.۱۶
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کنند. دسته دوم، روند، اینها اهل سعادت و نجات هستند و یا به کندی )در عمل( حرکت میمی
و قطعــی نیســت. امــا کسانی هستند که امید به سعادت و نجاتشان هست و نجات آنها حتمــی  

کنند که آنها اهل نجات نخواهد شد و گروه سوم، کسانی هستند که نسبت به آخرت کوتاهی می
بندی معروف رســید و آن ایــن توان به آن تقسیمدر آتش سقوط خواهد کرد. طبق این سخن، می

اند یــا »جاهــل شده«. آنهایی که گمراه شــدهو یا »گمراه  هستند  شده«است که مردم یا »هدایت
قاصر« هستند و یا »جاهل مقصّر«. دسته اول، اهل سعادتند که قرآن کریم بــا تعبیــر »ســارعون 

هِمر رَاجِعُونَ ٭ هکند:  فی الخیرات« از آنها یاد می هُمر إِلَی رَبِّ ا وَقُلُوبُهُمر وَجِلَةٌ أَنو تُونَ مَا آتَور ذِینَ یُؤر وَالو
رَاتِ وَهُمر لَهَا سَابِقُونَ﴾)المؤمنون:   خَیر (. و دسته دوم، همان کسانی ۶۱،  ۶۰أُولَئِكَ یُسَارِعُونَ فِي الر

ه« اطــلاق می رُونَ ه شــود:هستند که در لسان آیات قرآن کریم به آنهــا »مرجــون لأمــر اللــّ وَآخــَ
هِمر وَاللّه عَلِیمٌ حَکِیمٌ﴾ )توبه:  ا یَتُوبُ عَلَیر إِمو بُهُمر وَ ا یُعَذِّ رِ اللّه إِمو مر

َ
نَ لِأ جَور  (.۱۰۶مُرر

شود. و همان طــور  در کلمات برخی از علما، گاهی به این دسته دوم »مستضفان« اطلاق می   
که قبلًا اشاره شد، بحث از سعادت این گروه، یکی از بحثهای مربوط به مراتــب ســعادت اســت و  

در این زمینه سخنانی شنیدنی است. آن حضرت بــرای اینکــه جایگــاه دســته   سخنان امام علی 
دوم را از دسته سوم )جاهل مقصّر و مفرط( جدا کند، معنای استضعاف و مستضعف را ایــن گونــه  

ةُ بیان می  حُجــو هُ الر عَافِ عَلَی مَنر بَلَغَتر تِضر مُ الِاسر هُ«   -کند: »وَ لَا یَقَُ  اسر بــُ ا قَلر هُ وَ وَعَاهــَ هَا أُذُنــُ مِعَتر فَســَ
(. طبق این بیان، در میان افــراد گمــراه، کســی کــه از  ۱۸9: خطبه  ۱3۴۶،  )علی بن ابی طالب  

تــوان از  صف مستضعفان نباشد، از صف اهل عناد و شقاوت خواهد بود. همین مطلب را نیــز می 
این سخن نورانی آن حضرت به دست آورد که در آن ســخن، خطــاب بــه یــارانش دربــاره خــوارج  

دِي می  خَوَارِجَ بَعر أَهُ  -فرماید: »لَا تُقَاتِلُوا الر طــَ قو فَأَخر حــَ بَ الر نر طَلــَ سَ مــَ یر لَ   -فَلــَ بَاطــِ بَ الر نر طَلــَ کَمــَ
رَکَهُ«: بعد از من با خوارج نبرد نکنید، زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا کرده، ماننــد   فَأَدر

توان از  رسد، یکی از این افراد را می کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را یافته است. به نظر می 
 (. ۶۱خطبه  و دیگری را از مقصران )همان:    جاهلان قاصر دانست، 

 معیار سنجش سعادت حقیقی  -۴

برای »سنجش« سعادت، رویکردهای مختلفی وجود دارد. برخی با رویکــرد تجربــی و بــا 
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گیری میزان سعادت و خوشحالی افراد پرداختند. گاهی با ازهاند( به hedonometerاستفاده از )
روند و گاهی با لحاق جوام  نروتمند، مسأله میروش پرسشنامه به سرا  تحلیل و ارزیابی این  

 های مختلف.فقیر، افراد صاحب شغل و افراد بیکار و یا با دیگر روش 
مسأله سعادت دارای ابعاد و بدیهی است که این روش لازم هست ولی کافی نیست. چرا که 

توان به کُنه و حقیقت آن رسید. متعدّدی است که با تکیه بر روشی صرفاً تجربی، نمیهای مؤلّفه 
انــدازد کــه ســعی کردنــد خــدا را بــا روش تجربــی تمسّک به این روش، ما را به یاد افــرادی می

اند: وجود خدا را فق  در صورتی قبول خواهند کرد کــه بشناسند و حتی نقل شده که برخی گفته 
 (.۱۸3: ۱3۸۷او را در منظر و مرئی ببینند )مکارم شیرازی، 

تــوان بــه نصــوص دینــی ازه گیری میزان سعادت انسان که یک امر معنوی است، میاندبرای
 رویم.می ائمّه اطهارمراجعه کرد. در این راه به سرا  سخنان امام علی و سایر 

 های سعادت حقیقی در سخنان امیرالمؤمنین  نشانه  -۵

ردورزی«، »خودشناســی«، می  با مراجعه به سخنان امام علی تــوان بــه چنــد نشــانه »خــِ
 -هــا، رابطــه »مقدمــه  رسد بین نشانه »سکوت« و »کمال انقطاع به خدا« اشاره کرد. به نظر می

ذی المقدمه« برقرار است. چرا که »خرد ورزی«، »خودشناسی« و »سکوت« مقدماتی هستند 
اگــر انســان، خــردورزی روشــمند داشــته باشــد بــه برای نیل به »کمال انقطاع«. به این معنا که  

فهمد کــه وجــودش، عــین وابســتگی، فقــر و نیــاز بــه رسد و میمعرفت نفس و خودشناسی می
یابــد. چنــین انســانی بیهــوده، خداست. بنابراین به معرفت ربّ که غنی مطلق است دست مــی

شود و زمینه نیل به ســعادت و کمــال بــرایش حاصــل تدبّر میگوید و اهل سکوت و سخن نمی
 کنیم.. به همین دلیل قبل از بحث از »کمال انقطاع«، ابتدا به این سه مورد اول اشاره میشودمی

 سکوت، خردورزی، و خودشناسی  ۵-۱

ا در معرفی افراد شقیّ و بدبخت می  امیرالمؤمنین   َ  مــَ رِمَ نَفــر نر حــُ قِيو مــَ فرماید: »فَإِنو الشو
رِبَةِ«: شقیّ کسی است که از عقل و تجربهایی که نصیب او شده، محروم  جر لِ وَالتو عَقر أُوتِيَ مِنَ الر

: نامه ۱3۴۶، بماند. واضح است که فرد شقیّ در مقابل فرد سعید است )علی بن ابی طالب 
(. بنابراین، فرد سعید و سعادتمند کسی است که از این عقل خدادادی بهره کافی ببــرد و بــا ۷۸
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فرماید: »هَلَكَ استفاده از آن به معرفت نفس و معرفت خدا برسد. درباره »خودشناسی« هم می
رَهُ «: آن کس که قدر خود را نشناخت هلاک شد )علــی بــن ابــی طالــب  رِفر قَدر رُؤٌ لَمر یَعر ، امر

 (. ۱۴9: حکمت ۱3۴۶
یشه، انسان عاقل به سکوت احتیاج دارد. به این معنا که سکوت، مقدمه اندالبته قبل از فکر و

قِ در این زمینه می خردورزی است. امام علی مــَ حر
َ
بُ الأ ه وقَلــر بــِ عَاقِلِ وَرَادَ قَلر فرماید: »لِسَانُ الر
 (. 39وَرَادَ لِسَانِه«: زبان عاقل، پشت قلب او و قلب احمق، پشت زبان اوست )همان: حکمت 

پس سکوت، مقدمه خردورزی و خردورزی نیز مقدمه خودشناسی است و انسان عاقل، بــه 
 شود.کمال انقطاع به خدا نائل می وسیله خودشناسی به 

 کمال انقطاع به خدا  ۵-۲

»کمال انقطاع به خدا« به معنای بریدن از همه و پیوستن به خداست. همان طــور کــه قــبلًا 
خواهد از جمله خودشناســی. مــراد از خودشناســی ایــن اشاره شد، این نوع بریدن مقدماتی می

است که انسان نحوه ارتباط وجودی خود با خدا )عین الرب  بودن به خدا( و نیازمندی خــویش 
رســاند کــه به خدا را با علم حضوری درک کند. این ادراک حضــوری، انســان را بــه جــایی مــی

همیشه خود را در محضر خدا ببیند و نگاه استقلالی به خدا داشته باشد. مراد از نگاه اســتقلالی 
به خدا این است که وقتی انسان عین الرب  بودن خود را درک کرد، به عدم استقلال ما سوی اللّه 

بینــد و رسد که هیچ استقلالی برای خود و دیگــران نمــیمیرسد. در نتیجه، انسان به مقامیمی
فرماید: »آن کــس کــه میشود. به همین دلیل امیرالمؤمنین تمام توجّهش معطوف به خدا می

-(. و همچنــین مــی۲3۲: ۱3۷۸ترین کامیابی دست یافت« )آمــدی، خود را شناخت به بزرگ
 (.۲/3۲: ۱3۶۲فرماید: »هر کس خود را شناخت، پروردگارش را شناخته است« ) مجلسی، 

ــرین نشــانه  ــه خــدا، یکــی از بزرگت ــن کمــال انقطــاع ب هــای ســعادتی اســت کــه خــود ای
کند که آن را به ایشان عطــا کنــد: »معبــودا، بــه مــن از خدای متعال مسألت می  امیرالمؤمنین

بریدن از همه و پیوستن به خود را عطا کن و چشم دلمان را به روشنیِ نظاره به خودت منور ساز 
، پرده عظمت برســند و روحمــان بــه مقــام   های نورانی را درنَوَردند و به سرچشمه تا چشمان دلر

ترِ خود ملحق ساز تا به تو معرفت یابم و بخشات راه یابد. و مرا به نور عزّتِ شادیعزّت قدسی
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 (.۲/99: ۱3۶۲گیرم« )مجلسی، از غیر تو کناره .

 محبّت اهل بیت   ۵-۳

  است. امیرالمؤمنین  «  های سعادت و کمال انسان، »محبّت اهل بیت  یکی دیگر از نشانه 
ه و رهبــران دینــی، مــدبّران امــور مــردم فرماینــد: »همانــا  باره می در این  انــد از ســوی خداونــد، و  ائمــّ

شناسانندگان او هستند بر بندگانش، و هیچ کس وارد بهشت نخواهد شد، مگــر آنکــه )حــق( آنهــا را  
بشناسد و آنها نیز او را بشناسند )به عنوان مطی  و محبّ خود بدانند( و هیچ کس وارد جهنم نخواهــد  
شد، مگر کسانی که آنها را نشناسند و )منکر حق آنان باشــد( و آنــان نیــز او را نشناســند« )علــی بــن  

خوانیم: »سَعَدَ مَن والاکم، وهلكَ من  (. در زیارت جامعه هم می ۱۵۲: خطبه ۱3۴۶، طالب ابی 
شده است هر کــه    عاداکم، وخابَ من جَحَدَکم«: خوشبخت است هر که شما را یاری کند، و هلاک 

 (. ۵۴۶:  ۱3۸۵شما را دشمن دارد. و ناکام است، هر که انکارتان کند )قمی،  
 توان در قالب »علامات مؤمن« ارائه کرد.های سعادت را نیز میرسد، نشانه به نظر می

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا وجود یا فقدان یکی از این علامــات، ســعادت یــا  
کند؟ مثلًا اگر کسی خردمند نباشد، آیا این به معنای عــدم ســعادت او شقاوت ما را تضمین می

 خواهد بود؟
در پاسخ به این پرسش لازم است »مقام نبــوت« را از »مقــام انبــات« را جــدا کنــیم. مقــام 
نبوت، مربوط به حقیقت شید است و مقام انبات، مربوط به طریق شناخت حقیقت است. بــه 

های شناخت شد، از مقوّمات سعادت نیستند بلکه از راهعبارت دیگر، مواردی که در اینجا ذکر  
توانیم در توضــیح توجّه به اینکه ایمان از مقوّمات سعادت است، میسعادتند. به عنوان مثال، با  

مسأله از علامات ایمان استفاده کنیم. گاهی صحبت از تعریف ایمان و مؤمن است و گاهی این  
شود، احتــرازی صحبت از علامات مؤمن. در تعریف ایمان و مؤمن، قیودی که در آنجا ذکر می

گونه نیست و قیودی کــه در دهند. اما در علامات مؤمن اینمقوّمات ایمان را تشکیل می  است و
رکعت نماز  ۵۱شود احترازی نیستند بلکه بیانگر »فرد اکمل« هستند. مثلًا خواندن آنجا ذکر می

 ۵۱(. اگر کســی ایــن 9۸/۱۰۶:  ۱3۶۲مستحبی یکی از علامات مؤمن است )ن.ک: مجلسی،  
بودن ایــن اســت خصوصیّات نشانه کند. رکعت نماز را نخواند، این امر او را از ایمان خارج نمی
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گاهی هست و گاهی نیست؛ و لازم نیست همیشه موجود باشد. به عبارت دیگر، علامــات مــؤمن  
هاست و با احراز یــک  ای از نشانه مثل علامات بیماری است. یک بیماری خاص، دارای مجموعه 

 ها متراکم شوند! توان به حکم قطعی وجود آن بیماری رسید، مگر اینکه علامت نشانه، نمی 
های سعادت نیز مثل علامات مؤمن است. بنابراین، با وجود یا عدم وجــود برخــی از نشانه 
 ها، چرا!توان به وجود یا عدم سعادت حکم کرد. اما در صورت متراکم شدن علامتآنها، نمی

پردازیم که آیا تحقّق این علامات به صورت تحصیلی اســت در پایان به پاسخ این سؤال می
اســت یــا بــدون   یا تحصلی؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد این علامات با واسطه )عوامل سعادت(

در خــود  واسطه؟ مثلًا اگر کسی این علامات را جدای از آن عوامل ســعادت )همچــون ایمــان(
 دانیم؟ایجاد کند، آیا باز هم او را سعید می

در پاسخ، باید گفت که شکی نیست، اعمال و رفتارهای خوبِ بدون، عنصــر ایمــان، فاقــد 
ارزش است. اما در کنار این پاسخ لازم است به یک حقیقت اشاره شود و آن این است که بــین 
این علامات و عوامل )مبانی اعتقادی( رابطه تعامل برقرار است: افزایش یکی منجر به افــزایش 

الِحَاتِ  فرمایــد: »در این باره می  شود. امام علی  دیگری می ی الصــو تَدَلُّ عَلــَ انِ یُســر  -فَبِالِإیمــَ
تَدَلُّ عَلَی الِإیمَانِ  الِحَاتِ یُسر یابد و با اعمال «: انسان در پرتو ایمان، به اعمال صالح راه میوبِالصو
 یکدیگر تأنیر دارند(.شایسته، راه به ایمان )و این دو در 

كَ أَنر همچنین می شــَ م  إِلاو أَور ور هَ بِقــَ بو هُ قَلو مَنر تَشــَ مر فَإِنو یکــونَ فرماید: »إِنر لَمر تکنر حَلِیماً فَتَحَلو
«: اگر »حلیم« نیستی، خود را به »حلم« و برد باری بزن، زیرا کم شــده کســی خــود را بــه  هُمر مِنر

 (.۲۰۷: حکمت ۱3۴۶، قومی شبیه کند و از آنان به شمار نیاید)علی بن ابی طالب
و حتی تظاهر به آنها، خود را به حقیقت ایمان   هاتواند با ایجاد این نشانه بنابراین، انسان می

 تر کند که تا بدین وسیله به سعادت حقیقی برسد.و سعادت نزدیک و نزدیک

 گیرینتیجه

 نکات ذیل به دست آمد: در این مقاله با تحلیل »سعادت« از منظر امیرالمؤمنین 
ها به دنبال سعادت و خوشبختی هستند. این خوشــبختی، گــاهی پنــداری و اعتبــاری انسان

 است )سعادت دنیوی( و گاهی حقیقی و اصیل )سعادت اخروی(. 
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راه رسیدن به »سعادت حقیقی«، تلاش و ،  طبق تعلیمات اسلام و رهنمودهای امام علی  
 کوشش در قالب ایمان و عمل صالح است.

 سعادت حقیقی انسان، دارای مراتبی است عبارت از: »سعادت حداقلی« و »سعادت حداکثری«. 
انسان به میزان ایمان و عمل صالح خود، از سعادتِ باقیِ بیشتری برخوردار خواهد شد و بر 
اساس قاعده سنخیّت، ظرف تحقّق این سعادت، عالم آخرت )دار الآخر ( خواهد بود که بــاقی 

تواند با تأمّل در هایی وجود دارد که شخص مؤمن میاست. البته قبل از انتقال به آن عالم، نشانه 
هــا عبارتنــد از: »ســکوت«، »خــردورزی«، ببرد. این نشانه مورد آنها، به وجود سعادت خود پی

 «. »خودشناسی«، »کمال انقطاع به خدای متعال« و »محبّت اهل بیت 

رود؛ مثل علائــم  ها در شخص متراکم باشد، وجود سعادت در او بالاتر می هرچه قدر این نشانه   
 شویم. تر می ها، به وجود قطعی آن، نزدیک و نزدیک ازه وجود آن نشانه اند یک بیماری خاص، که به 

 تر.انسان بلند همّت کسی است که به دنبال مراتب عالیه سعادت باشد، نه مراتب پایین
 توجّه به »حسن فعلی« و »حسن فاعلی« لازم و ضروری است. برای کسب مراتب عالیه سعادت، 

ت اســت. یــک عــده بــه خــاطر  حسن فاعلی به »نیّت« بر می  گردد و تفاوت افعال انسانها بــه نیــّ
کنند و یک عده، به خاطر ترس از دوزخ. اما کسانی هستند کــه در  دریافت پاداش، خدا را عبادت می 

 پردازند. گیرند و به سبب عشق به او به عبادت می انجام کارهای خود، تنها خدا را در نظر می 

 نابعم

 هادی، چاپ اول.یشه اندقم:  .الخصال ش(.۱3۸۵ابن بابویه، محمد بن علی )  .۱
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